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بی خبری از وضعیت جلیلی
حمیدرضا ترقی احتمال کاندیداشــدن جلیلی 
از مشــهد را رد کرده و در گفت وگو با ایســنا تأکید 
کرده که «جلیلــی تاکنون حضــور و فعالیتی در 
مشــهد نداشته است». از سویی، جواد آرین منش، 
نماینده مشــهد در ادوار مجلس، درباره احتمال 
کاندیداتوری جلیلی از مشــهد گفته است: «آقای 
جلیلی در انتخابات مجلس پنجم از مشهد نامزد 
شد اما رأی نیاورد، البته آن زمان چهره ای مشهور 
و شناخته شــده در ســطح ملی نبود. معتقدم از 
آنجاکه او امروز چهره ملی محســوب می شــود 
و نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهوری را در 
کارنامه دارد، مناسب تر و بهتر است از تهران بیاید 
چون در مشــهد حضور زیادی نداشــته اســت». 
جبهــه پایداری کــه از یک ســو کار اصولگرایی را 
تمام و ســوخته می داند و در جلســات شــورای 
وحدت هم شرکت نمی  کند، اما از سوی دیگر هم 
نمی خواهــد نافــش را از اصولگرایان صد درصد 
ببرد شــاید بتواند در لحظات آخر ســهم بیشتری 
از فهرســت بگیرد. او تا کنــون درباره اینکه قطعا 
با فهرست جدا و سرلیســتی سعید جلیلی یا فرد 
دیگری خواهند آمد، ســخنی نگفته است. از خود 
جلیلی هم ســخنی در نیامده و درباره حضورش 
در شــورای وحــدت و آمدنــش در انتخابــات با 
فهرست تهران یا مشهد هم هنوز اخبار مشخصی 

منتشر نشده است.
تناقضات درباره قالیباف

 به گفتــه بادامچیان، اما در ایــن میان احتمال 
سرلیست شــدن قالیبــاف بیش از دیگران اســت. 
غفوری فــرد هم گفته کــه در این میــان نام آقای 
قالیباف بیش از دیگران شــنیده می شود و احتمال 
سرلیســتی او وجود دارد. محســن کوهکن، عضو 
جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده مجلس 
دهم گفته بــود: «افرادی مانند آقــای قالیباف اگر 
به تشــخیص یا تکلیف برســند، بر اساس آن عمل 
می کنند و احتمال کاندیداتوری شــان وجود دارد». 
حسین قربانزاده، مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف، 
تأکید کرده بود که «قالیبــاف ظرفیت حضور برای 
انتخابات ۱۴۰۰ را دارد و کســی که از چنین ظرفیتی 
برخوردار اســت نباید خــود را محدود به مجلس 
کند»  اما محسن پیرهادی، از چهره های نزدیک به 
این سردارِ اصولگرا، در گفت وگو با ایلنا اعلام کرده 
است که «قالیباف در صورت نامزدی در انتخابات، 
از حــوزه انتخابیه تهران به مجلس ورود می کند». 
احمد توکلی سرلیســتی قالیبــاف در انتخابات را 
کاری عقلانی دانسته و گفته است: « تصور می کنم 
مردم هم آقای قالیباف را مناسب ببینند و به او رأی 
بدهند». اما عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس، 
اعلام کرد در دیداری که چند روز قبل با محمدباقر 
قالیباف داشــته دربــاره نامــزدی اش در انتخابات 
مجلس ســؤال کرده و قالیباف گفتــه که قصدی 
برای حضور در این انتخابات ندارد. مهرداد لاهوتی، 
از نمایندگان نزدیک به ســردار هــم به خبرآنلاین 
گفته است: «احتمال کاندیداتوری قالیباف ضعیف 

است».
تعیین تکلیف لاریجانی

چهار ماه مانده بــه انتخابات مجلس یازدهم، 
زمزمه های ترک بهارســتان ازســوی لاریجانی به 
گوش می رســد. درحالی کــه اصولگرایــان او را از 
فهرست قم کنار گذاشته اند، به نظر می رسد که تنها 
صندلی باقی مانده برای او، صندلی پاستور در ۱۴۰۰ 
اســت. خودش هم چند ماه پیش گفته بود: «هنوز 
تصمیمی بــرای حضور در انتخابــات نگرفته ام». 
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو فراکســیون 
مســتقلین و از چهره هــای نزدیک بــه لاریجانی، 
احتمــالات درباره عدم کاندیداتــوری لاریجانی در 
انتخابات مجلــس را رد کرده و به خبرآنلاین گفته 
است که این اخبار منتشر شــده خلاف واقع است. 
من معتقدم آقای لاریجانــی با قدرت در انتخابات 
مجلس حضور پیــدا می کند. مردم قــم این بار به 
لیستی از اصولگرایان آرام تری نیاز دارند و پیشنهاد 
ما به ایشــان ایــن بوده که با دو نفــر از چهره های 
معتدل ملی ائتلاف کند و گروهی سه نفره تشکیل 
دهد. آن موقع مشــخص می شود که مردم قم به 
دنبال ایجاد تندروی در کشور نیستند و مخالف رویه 

فعلی اند».
الهام می آید؟

در این میــان احمدی نژادی ها هــم گویا قصد 
ورود جــدی بــه انتخابــات را دارند. تــا جایی که 
حجت الاســلام امیری فــر، از ســابقون نزدیک به 
احمدی نژاد، گفته اســت که احتمــالا آقای تمدن، 
شیخ الاســلام و ذبیحی تأیید صلاحیت می شوند و 
شاید اینها از افرادی باشند که بتوانند از سوی جریان 
احمدی نژاد در انتخابات مجلس حاضر شوند. او به 
خبرآنلاین گفته اســت بدون شک احمدی نژادی ها 
در ایــن انتخاب حاضر می شــوند کــه این حضور 
می تواند در قالب حلقه محدود نزدیکانش باشــد 
و هم در قالب قرار دادن چهره های ســفید در یک 
لیســت انتخاباتی تحت حمایــت احمدی نژاد. او 
تأکیــد دارد احمدی نژاد کاندیــدای انتخابات ۱۴۰۰ 
خواهد شــد، اما یک کاندیــدای دیگر را هم با خود 
راهی وزارت کشور می کند؛ کاندیدایی که امیری فر او 
را غلامحسین الهام می داند. او گفته است: «این طور 
که من رصد می کنم، آقای الهام تنها چهره نزدیک 
به احمدی نژاد اســت که احتمــال تأیید صلاحیت 
را دارد و از آنجــا که او تا امــروز درباره تخلفات و 
رفتارهای محمود احمدی نژاد سکوت کرده است، 
می تواند او را معرفی کند و پشت سر او قرار بگیرد».
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دادستان کل کشور:
خسارت دیدگان شکایت کنند 
تا اشرار تعقیب و محکوم شوند

ایسنا: دادستان کل کشور در بخش نامــه اي به  �
دادســتان هاي عمومي و انقلاب مراکز اســتان ها 
بر جلوگیري مســئولان از افزایــش قیمت کالاها 
به بهانه اجراي طرح مدیریت مصرف ســوخت و 
به منظور کاهش مشــکلات مردم، تأکید کرد. متن 
بخش نامه حجت الاسلام محمدجعفر منتظري به 
این شرح است:«با سلام؛ نظر به تأکید مقام معظم 
رهبــري مدظله العالي مبني بر لزوم مراقبت کامل 
مسئولین از افزایش قیمت کالاها به بهانه اجراي 
طرح مدیریت مصرف سوخت و به منظور کاهش 
مشکلات مردم، مقتضي است:اولا: با سازمان هاي 
متولــي از قبیل مجامع صنفي، ســازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و ســازمان تعزیرات 
حکومتي تعامل و همــکاري لازم به عمل آورده 
و از هرگونــه افزایــش قیمت به بهانــه افزایش 
بهــاي بنزین جلوگیري و نســبت به ارائه خدمات 
قضائي پیشگیرانه اقدام نمایید.ثانیا: از مردم عزیز 
و کساني که در اثر شرارت اشرار و تعدي به اموال 
آنان، دچار خســارت و زیان شده اند خواسته شود 
با مراجعه بــه دادســتان ها و حوزه هاي قضائي 
مربوط، نســبت به طرح شــکایت اقدام نمایند تا 
مرتکبیــن این جنایت که توســط نیروهاي امنیتي 
و انتظامي شناســایي شــده یا مي شــوند یا تحت 
تعقیب قرار گرفته اند، به جبران خسارت واردشده 

محکوم گردند».

روایت احمد توکلي از توصیه رهبري به روحاني:
اول پرداخت نقدي یارانه ها

 بعد اجراي سهمیه بندي 
افزایــش یکبــاره قیمــت بنزیــن بــه همراه  �

ســهمیه بندي آن واکنش هاي بســیاري به همراه 
موجي از اعتراضات  مردمي را نیز ایجاد کرد. دولت 
در توجیه ضرورت انجام این امر به افزایش میزان 
یارانه ها اشاره کرده است، اما یکي از مسائل مهم 
در این رابطه نحوه پرداخــت و تجربه تأخیرهاي 
مکرر دولــت در پرداخت یارانه هاســت، ازاین رو 
به گفتــه احمد توکلي، رهبر انقــلاب بابت تأخیر 
دولت در پرداخت یارانه جدید مردم هشدار داده 
اســت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با توجه به واکنش ها نســبت بــه افزایش قیمت 
بنزین گفته اســت: رهبر انقلاب به رئیس جمهور 
گفتند، مناسب بود هم زمان با اجراي سهمیه بندي 
بنزیــن اولین پرداخت نقــدي یارانه ها نیز صورت 
مي گرفت؛ ولي حالا که انجام نشــده، لازم اســت 
زودتــر اقدام کنیــد. احمد توکلــي در گفت وگو با 
فارس، دربــاره موضع رهبر انقــلاب درخصوص 
وقایع اخیر پس از دونرخي کردن بنزین اظهار کرد: 
در حاشیه دیدار با مسئولان در روز عید (جمعه)، 
رهبر انقلاب یک توصیه به آقاي روحاني داشــتند 
که خوب است زودتر اجرائي شود. وي ادامه داد: 
آقاي روحاني در حاشــیه جلسه گزارشي مختصر 
از روند اجراي طرح سهمیه بندي به رهبر انقلاب 
ارائه مي کنند. توکلي در ادامه با اشــاره به سؤال 
رهبر انقــلاب از رئیس جمهور گفت: رهبر انقلاب 
بــه رئیس جمهور گفتند، مناســب بود هم زمان با 
اجراي این طرح، اولین پرداخت نقدي یارانه ها نیز 
صورت مي گرفت؛ ولي حالا که انجام نشــده، لازم 

است زودتر اقدام کنید.

فرمانده ناجا: اجازه اخلال 
و ناامني نمي دهیم

ایســنا: فرمانده نیروي انتظامــي گفت: در پي  �
اتفاقــات روز شــنبه و ایجاد خســاراتي به اموال 
عمومــي و مردمــي، پلیس بلافاصلــه در صحنه 
حاضر شــد و با «ســعه صدر» مأموریــت خود را 
انجام داد.ســردار حسین اشــتري افزود: مطمئنا 
نیروي انتظامــي در کنار مردم و در خدمت امنیت 
آنان اســت، چرا کــه «امنیت مــردم» و «حفاظت 
از امــوال عمومــي و مردمي» خط قرمز ماســت. 
بحمــداالله پلیس وظایف خــود را به خوبي انجام 
داده و در همین جا اعلام مي کنم کســاني که قصد 
اخلال، بي نظمي و تعدي به حقوق مردم را دارند 
و قانون گریــز هســتند، بدانند که براســاس قانون 
با آنها برخورد خواهد شــد. او گفــت: در روزهاي 
اخیــر به همت همکارانم، تعــدادي از اخلالگران 
و فرصت طلبان شناسایي شــده اند و برخورد لازم 
با آنها صورت گرفته اســت. به مــردم عزیز تأکید 
مي کنــم صف خود را از صف معــدود افرادي که 
بــه دنبال اخــلال و بي نظمي هســتند، جدا کنند. 
ایجــاد هرگونه اخــلال و تخریب امــوال عمومي 
کشور از مصادیق بارز جرم است و پلیس براساس 
وظیفــه ذاتي و قانوني خود بــا افرادي که جرمي 
مرتکب شــوند، برخورد مي کند. ســردار اشتري با 
بیان اینکه در خدمت مردم و امنیت کشور هستیم، 
افزود: اجازه نخواهیــم داد روند آرامش و امنیت 
بســیار خوبي که امروز در کشور حاکم است دچار 
اخلال شود و خداي ناکرده کســاني بتوانند از این 
فضا سوءاســتفاده کنند. بررســي هاي ما حاکي از 
خط دهي ســازمان هاي ضدانقــلاب و منافقین در 
پــس پرده این تحرکات اســت، نهادهــاي امنیتي 
و انتظامي کشــور، ایــن افراد را شناســایي کرده و 
ان شــاء االله در موعــد مقرر به ســزاي اعمال خود 

خواهند رسید.

کتاب خاطرات ویلیام برنز به 
تازگی با ترجمه آرمین منتظری توسط 
انتشارات کتاب سرا منتشر شده است.

روح اله نخعي: «کارمند حرفه اي» شــاید بهترین عبارت 
براي توصیفشــان باشــد، کساني که در ســاختارهاي 
دولتي و حکومتي، ســالیان ســال، صرف نظر از اینکه 
کدام حزب روي کار بوده، کار را در حوزه کاري خودشان 
پیش مي برده اند. «حرفه اي» نــه به معناي ارزیابي از 
میزان تسلط و تخصصشان، بلکه به این معنا که آنها، 
کار در این نهادها را به عنوان یک «حرفه» مدت هاست 
پــي گرفته اند. افرادي که بیش از هر چیز به «اجرا» در 
نام «قوه مجریه» معنا مي دهنــد: اگر رئیس جمهور و 
اعضاي ارشــد کابینه اش، راهبردها، اهداف و کلیات را 
انتخاب و تعیین مي کنند، این کار کارمندان حرفه اي در 
سطوح میاني است که مسیرهاي تعقیب این راهبردها 
و حرکت به ســوي این اهــداف را طراحــي و پیگیري 
کنند. اغلب به خاطر همین رویکرد غیرسیاســي است 
که باعث مي شــود در دولت هاي مختلف مشغول کار 
باشــند، نظر آنها نظري تخصصي فرض مي شــود که 
چندان درگیر موضع گیري هاي سیاسي شــان نیســت، 
حتي وقتي بازنشسته شده باشند. در وزارت خارجه هم 

آنها را «دیپلمات حرفه اي» مي خوانند.
«ویلیــام جوزف برنــز» یا همــان بیل برنــز، یکي 
خارجــه  وزارت  حرفــه اي»  «کارمنــد  آنهاســت.  از 
ایــالات متحــده آمریکا کــه در دولت رونالــد ریگان، 
رئیس جمهــوري کــه از نمادهــاي سیاســت مداري 
جمهوري خواهانــه بــود، وارد ایــن نهــاد شــد و در 
دوران ریاســت جمهوري باراک اوباما، آخرین قهرمان 
حــزب دموکرات، بعــد از کار روي یکــي از پروژه هاي 
اصلي سیاســت خارجــه رئیس جمهور شــماره ۴۴، 
بازنشســته شــد، یعني بعد از کار با سه رئیس جمهور 
جمهوري خواه و دو رئیس جمهور دموکرات. در همان 
سال بازنشســتگي اش، یعني ســال ۲۰۱۴، «اندیشکده 
صلــح بین المللي کارنگــي» اعلام کرد برنــز از ۲۰۱۵ 

به عنوان رئیس این اندیشکده آغازبه کار خواهد کرد.
برنز در دوران پرفراز و نشــیب کار در وزارت خارجه 
ایالات متحده، از ســال ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴ (یک ســال قبل 
از برجــام) در ســمت هاي مختلف و متعدد، شــاهد، 
ناظــر و درگیر اتفاقات مهمــي در صحنه جهاني بوده  
اســت، اتفاقاتي مانند آغــاز رســمي فروریختن دیوار 
برلین و اتحاد دو آلمان در ۱۹۹۰، جنگ خلیج [فارس] 
از ۹۰ تا ۹۱، فروپاشــي اتحاد جماهیر شــوروي در سال 
۹۱، انقلاب ها و کودتاهاي عربــي در اوایل دهه ۲۰۱۰، 
مذاکرات هســته اي با ایران ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ و  پروژه ها و 
عملیات نظامي آمریکا در لبنان در ســال هاي ۱۹۸۳ و 
۲۰۰۶، مصــر در ۸۳، هندوراس در ۸۳ و ۸۸،  لیبي در 
۸۶، ۸۹ و ۲۰۱۱، پانامــا در ۸۸ و ۸۹، عــراق در ۹۱، ۹۲، 
۹۸، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴، کویت در ۹۲، ۹۴ و ۹۶، بوســني در 
۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶، افغانستان در ۹۸ و ۲۰۰۱، صربستان 
در ۹۹، گرجســتان در ۲۰۰۳، یمــن در ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰، 
پاکســتان در ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱، لیبي در ۲۰۱۱، سوریه 

در ۲۰۱۴ و تعدادي کشورهاي دیگر.
ویلیام برنز چهار سال بعد از بازنشستگي، یعني بهار 
امســال، به روال مرسوم دیپلمات ها و سیاست مداران، 
  The  Back Channel ،کتاب «پسابازنشســتگي» خود
را با عنــوان ثانویه «روایتي از دیپلماســي آمریکایي و 
دعوایي براي احیاي آن»، منتشــر کرده  است. این کتاب  
به تازگي با عنوان «گفت وگوهاي پشت پرده» با ترجمه 
آرمین منتظري و توســط انتشــارات کتاب سرا در ایران 

منتشر شده است.
   روایت ۳ دهه دیپلماسي

در این کتاب، برنز حدود ۳۲ســال کار خود را به ۱۰ 
فصل تقسیم کرده  است. بعد از دو فصل اول، «دوران 
کارآموزي: آموزش یک دیپلمات» و «ســال هاي کاري 
جیمز بیکر: شــکل دادن نظم»، باقــي فصل ها هرکدام 
حول محور یکي از مسائل دیپلماتیک آمریکا در دوران 
کاري او تنظیم شــده اند: مواجهه با روسیه پساشوروي 
در اوایــل دهه ۱۹۹۰، گــذار اردن از ملک حســین به 
ملک عبــداالله در اواخــر همین دهه، فضــاي پس از 
یازده ســپتامبر آمریــکا و «جنگ علیه تــرور» در اوایل 
قرن بیست ویکم، تعامل با روســیه پوتین، «چرخش» 
در روند کار سیاســت خارجي آمریــکا در دوران باراک 
اوباما، تحولات کشورهاي عربي که با نام «بهار عربي» 
معروف شــد و بالاخره آخرین پــروژه دوران کاري اش 
برنامه هســته اي ایران. او در فصــل آخر به مرور کلي 
شــرایط آمریکا و سیاســت خارجي این کشــور بعد از 
بازنشســتگي اش مي پردازد و البته ریاســت جمهوري 
ترامپ و سیاست خارجي او را نیز اینجا جدي تر بررسي 
مي کند. در ایــن کتاب، مجموعــه اي از تصاویر برنز از 
دوران کاري خــود و نیز مجموعه اي از تصاویر اســناد 
غیرمحرمانه و اسنادي که از طبقه بندي خارج شده اند، 

منتشر شده  است.
   برنز به روایت مافوق هاي سابقش

توصیفــات و تمجیدهاي کوتاه شــش وزیر خارجه 
ســابق آمریکا از این کتاب نیز در آن منتشر شده؛ هنري 
کیســینجر، وزیر خارجه ریچارد نیکسون و جرارد فورد، 
از «اســتدلال هاي نافذ و بسیار دقیق» برنز در ضرورت 
احیاي دیپلماســي آمریکا مي گوید؛ جورج شولتز، وزیر 
خارجــه رونالد ریــگان، کتاب را «مملــو از ماجراها و 
آموزه هاي جالب و خردمندانه» توصیف مي کند. جیمز 
بیکر، وزیر خارجه جورج اچ دبلیو بوش، آن را «ترکیبي 
نادر و دقیق از بینش استراتژیک و اقدامات دیپلماتیک» 
مي خواند. مادلین آلبرایــت، وزیر خارجه بیل کلینتون، 
آن را «تصویــري شــفاف از نحوه کارکرد دیپلماســي 
آمریکا» و «چشم اندازي واقع گرایانه و منطقي از آینده 
آن» مي بینــد. هیــلاري کلینتون، وزیــر خارجه باراک 
اوبامــا، از «دقت و صراحت بي نظیر» برنز در تشــریح 
«تغییر نقش آفریني آمریــکا» تمجید مي کند و بالاخره 
جان کري، دیگر وزیر خارجه بــاراک اوباما، «خضوع و 

شــوخ طبعي» برنز را در بیان «همه تلاش هاي پشــت 
پرده، با صراحت» مي ستاید. آنها اغلب شخص برنز را 

نیز از تحسین بي نصیب نمي گذارند.
کیســینجر، برنــز را «یکي از بهتریــن دیپلمات هاي 
آمریکایــي»، بیکــر «یکــي از بهتریــن دیپلمات هــاي 
آمریکایــي در نیم قرن اخیــر»، آلبرایت «یکي از بهترین 
و محترم تریــن دیپلمات هــاي آمریکایــي»، کلینتــون 
«مهره اي ارزشــمند و گرانبها» و کري که با برنز تجربه 
پیش بــردن مذاکرات هســته اي با ایــران را دارد، او را 
«دیپلماتــي سرســخت، باهوش و کارکشــته که تمام 
تلاش خود را براي تسهیل روند قدرتمندترشدن آمریکا 

به کار گرفت» توصیف مي کند.
وقتــي در ســال ۲۰۱۴، برنــز بعــد از چنــد نوبــت 
به تأخیر افتادن بازنشستگي اش بالاخره از وزارت خارجه 
کنار رفت، با تمجیدهاي وزیر و رئیس دولت بدرقه شد. 
اوباما در پیامي نوشت: «از سال ۲۰۰۵ که در مسکو با بیل 
آشنا شدم، مهارت و دقت او را ستوده ام». رئیس جمهور 
وقت نوشــت براي «کارهاي ظریف بي شماري» به برنز 
اتکا داشــته است و «او تک تکشــان را با همان مهارت 
و دقــت مدیریــت کرد». اوبامــا او را «مشــاوري ماهر، 
دیپلماتي تمام عیار و الهام بخش چندین نسل» کارکنان 

بخــش دولتي خواند: «کشــور به 
لطف خدمات بیل، قوي تر است». 
در بیانیــه رئیس جمهور همچنین 
آمده بود: «من براي مشــاوره هاي 
حســاس  مأموریت هاي  و  صریح 
حســاب  او  روي  دیپلماتیــک 
مي کردم». کــري، آخریــن رئیس 
برنــز، او را با جورج کینن و چارلز 
بولن، دو دیپلمات برجسته دوران 
جنگ سرد مقایســه کرد و گفت 
برنز «جایگاه خود را در فهرســت 
بســیار کوتاه اســاطیر دیپلماسي 
آمریکا کســب کرده  است». کري، 
برنز را بابت تأثیرگذاري عظیمش 
در مسائل بي شــمار ستود که در 

مسیرهاي ناگفته رخ داده  است.
   برنز و ایران

«... در بسیاري از دیگر مسائل 
مهم مربوط به منع تســلیحات، کره شمالي و ایران، ما 
به نوعي گیر کرده ایم. درباره ایران، خیلي نمي خواهم 
بحث را طولاني کنم اما بــه نظرم تصمیم فوق العاده 
احمقانه اي براي ایالات متحده بود که در مي  گذشته، 
مي  ۲۰۱۸، از توافق جامع هسته اي بیرون برود. درباره 

مسئله هسته اي کره شمالي هم نگران هستم...».
۲ بار تأخیر در بازنشستگي

اینها بخشــي از تازه ترین صحبت هــاي برنز درباره 
توافق هســته اي سال ۲۰۱۵ هســتند، توافقي که برنز، 
یکــي از مهره هاي اصلي فراهم ســازي شــرایط لازم 
براي آن در طــرف آمریکایي بود. درواقع، نقش آفریني 
برنــز در فرایند مذاکرات هســته اي ایــران عملا باعث 
طولاني ترشــدن دوران کاري برنــز شــد: برنــز دو بار 
بازنشســتگي خود را به تأخیــر انداخت تا همچنان در 
فرایند مذاکرات هســته اي با ایران حضور داشته باشد؛ 
بار اول به درخواســت جان کري، وزیر خارجه وقت و 
بار دوم به درخواســت شــخص رئیس جمهور ایالات 

متحده، یعني باراک اوباما.
برنــز که به نظــر مي رســد در بیــن دیپلمات هاي 
آمریکایي بیشــترین تعامل مستقیم را با مقامات ایراني 
داشــته  اســت؛ زیرا او رئیس تیم مذاکرات محرمانه با 
ایران در عمان بود و بعد از شــروع مذاکرات علني نیز 
تا مدت ها کانال غیررســمي گفت وگوي خود با ایران را 
حفظ کرده بود. به روایت نیویورک تایمز، برنز و جیکاب 
ســالیوان، از دســتیاران کلینتــون در وزارت خارجــه، 
از در پشــتي هتــل محل اقامــت تیــم آمریکایي وارد 
مي شــدند تا رایزني ها را پي بگیرنــد. او بعدتر به یکي 
از بازیگــران روي صحنه مذاکرات نیز تبدیل شــد و در 
دوران مذاکرات، ویلیام برنز، پیشگام تیم دیپلمات هاي 

آمریکایي بود.
میدان میني که هیچ کس نقشه آن را نداشت

برنــز در کتابــش دربــاره ســابقه کار روي ایــران 
مي نویســد: «مســائل مربوط بــه ایران، بیشــتر دوران 
کاري ام را بــه خود اختصــاص داده بودنــد. ایران در 
مسائل سیاست خارجي آمریکا مترادف دردسر، تهدید 
و اشــتباهات بود. حضور ایران ارعاب آور، سرســخت 
و بزرگ تر از آني بود که بشــود نادیــده گرفت. در عین 
حال، جزء سرســخت ترین کشــورها براي مذاکره بود. 
ایران براي دیپلمات ها میــدان میني بود که هیچ کس 
نقشــه آن را در اختیار نداشــت». برنز مي نویسد اولین 

بــار ایده برقراري گفت وگو با ایران، با پیامي که ســفیر 
سوئیس در تهران در ســال ۲۰۰۳ براي وزارت خارجه 
آمریکا آورده در این نهاد مطرح مي شــود، اما تردیدها 
در جدیــت تهران در این پیام، حمایت مقامات ســطح 
بالا از آن و «پیام هایي که منبع مشــخصي نداشــتند» 
در واشــنگتن، باعث شــد تصمیمي در این باره گرفته 
نشــود: «در طول دو سال که بعد از این ماجرا در اداره 
تحولات خاور نزدیک مشــغول به کار بودم، همواره از 
موضوع گفت وگو با ایران دفــاع کرده ام... علاوه براین، 
طرحي که در نهایت تصویب شــد، براي اجراي برنامه 
جدي آمــوزش زبان فارســي به تعداد محــدودي از 
دیپلمات هاي آمریکایي ارائه شد». او که در زمان تغییر 
وزیر خارجــه از کالین پاول به کاندولیــزا رایس نیز بار 
دیگر ایده هاي خود دربــاره گفت وگو با ایران را مطرح 
کرده  بود، در ســال ۲۰۰۸ و بعد از تغییرات در رویکرد 
دولت بوش که هنوز چند ماه تا پایان کار خود فرصت 
داشت، دوباره در یادداشــتي براي رایس، از ایده خود 
دفــاع کرد. او در کتابش در این بــاره توضیح مي دهد: 
«عــدم تمایل ما براي گفت وگوي مســتقیم بــا ایران، 
بیش از آنکه براي تهران هزینه در پي داشــته باشــد، 
براي خودمان هزینه بردار بود و ما را از اهرم هاي فشار 

ارزشمندي محروم مي کرد».
اتفاقــات  و  او  پیگیري هــاي 
صحنــه جهانــي در نهایــت در 
آخریــن ماه هــاي دولــت بوش 
منجر به اولین جلســه مذاکرات 
هسته اي با حضور هم زمان ایران 
و آمریــکا مي شــود: «در ژنو، در 
نهم جــولاي، در میانه توجهات 
انبوهي از رسانه هاي بین المللي، 
تابوي حضور آمریکا در مذاکرات 
هســته اي با ایران را شکسته و به 
همراه همکارانم در گروه ۱+۵دور 
در  میز مستطیل شکل مذاکره که 
اتاقي کوچک قرار داده شــده بود 
نشســتم». به روایــت برنز، یکي 
از دغدغه هــاي دولــت بوش که 
بیشتر توســط دیک چني، معاون 
اول او نمایندگي مي شد، این بود 
که پیوســتن آمریکا به مذاکــرات اروپایي ها با ایران به 

عنوان «پاداشي» براي رفتار ایران در نظر گرفته  شود.
در نتیجه همین نــگاه، رفتار مذاکره کنندگان تنظیم 
مي شود: «رایس و اســتیو هادلي [مشاور وقت امنیت 
ملي رئیس جمهور] یادآوري کــرده  بودند که در طول 
مذاکــرات چهــره اي جــدي از خودم نشــان بدهم و 
یادم باشــد در آغاز مذاکرات و وقتــي که دوربین هاي 
خبرنگاران فیلم مي گیرند، نمایشــي قاطعانه داشــته 

باشم».
در این جلسه، ســعید جلیلي، رئیس وقت شوراي 
امنیــت ملي، رهبري تیــم ایران را بر عهــده دارد. در 
روایت برنز نیز داســتان بیانیه هاي طولاني جلیلي که 
حتي در مناظرات انتخاباتي سال ۱۳۹۲، انتقاد علي اکبر 
ولایتــي، مشــاور رهبري را هــم در پي داشــت، دیده 
مي شود. او بعد از اشاره به «نطق ۴۵ دقیقه اي» جلیلي 
مي گوید: «همان روز عصر در یادداشــتي کوتاه خطاب 
به رایس نوشــتم: «مذاکره پنج ســاعت و نیمه امروز با 
ایراني ها، آشکار به من یادآوري کرد که احتمالا در چند 

سال گذشته چیزي را از دست نداده ایم».
او با روایت گفت وگوها ادامه مي دهد و مي نویســد 
پس از موانعي که ایجاد مي شــود و رد پیشــنهادها از 
ســوی تهران، کار به تصویب قطع نامه هــا علیه ایران 
مي رســد که با تلاش کلینتون و ســوزان رایس، سفیر 
وقت آمریکا در ســازمان ملل، پیگیري مي شود: «البته 
ایراني ها هم مثل همیشه با رفتارهایشان در قانع کردن 
اعضاي اصلي شوراي امنیت به ما کمک کردند». برنز 
همچنیــن از فشــارهاي نتانیاهو براي اقنــاع اوباما به 
اقدام نظامي علیه تأسیسات هســته اي ایران مي گوید 
که در آستانه انتخابات دور دوم اوباما در ۲۰۱۲، «خشم 
او را برانگیخته بــود». او مي گوید تلاش هاي نتانیاهو، 
«دقیقا نتیجه عکس داشت. این اقدامات باعث مي شد 
اوباما تعهد خود را به یافتن راهي غیر از جنگ در قبال 
برنامه هسته اي ایران دوچندان کند». برنز همچنین از 
نقش آفرینــي عمان، میانجي معــروف منطقه، در این 
میــان مي گوید کــه کارآمدتر از پیش بینــي او نیز بوده 

است.
اولین درخواست بازنشستگي 

برنز در کتابش مي نویســد در آغــاز دوره اول اوباما 
و تغییــر وزیر خارجه از کلینتون به کري، قصد داشــته 
است بازنشسته شود؛ اما به درخواست کري در جایگاه 

قائم مقــام وزیر باقي مي ماند. به نوشــته برنز، در دوره 
دوم، کري نیز مانند اوباما مســئله ایــران را در اولویت 
مي دید. اهمیت مســئله ایران از دیدگاه اوباما را در این 
توصیف برنــز مي توان دریافت: «در ۳۰  ســالي که در 
دولت آمریکا مشغول به کار بودم، هیچ موضوعي غیر 
از موضــوع حمله به اقامتگاه بن لادن در ســال ۲۰۱۱، 
ندیدم که حول آن تا این حد تلاش، بحث و بررسي شده 
 باشــد». او از تلاش هاي شدید براي مخفي نگه داشتن 
گفت وگوها در کاخ ســفید درباره ایران مي نویســد که 
تــا حد عناوین بي ربط براي جلســات و عــدم ثبت در 
تقویم هاي عمومي پیش مي رود. حتي پروازهاي مکرر 
تیم برنز به عمان با «هواپیماهاي بي نام ونشاني» انجام 
مي شود که «هیچ فهرســتي از مسافرانشان نداشتند». 
جدیت اوباما در این زمینه نیز جایي مشــخص مي شود 
که دغدغه هاي مذاکره کنندگان ایراني از روند مذاکرات 
در دســتور کار آمریکایي هــا جــدي گرفته مي شــود: 
«مذاکره کننــدگان ایراني که در داخل به شــدت تحت 
فشار بوده و به انگیزه هاي آمریکا شک و تردید داشتند، 
هشــدار داده بودند با افشاي مذاکرات [دوجانبه پشت 
پرده بین ایران و آمریکا] ادامه مسیر غیرممکن خواهد 
شــد». به همین خاطــر اوباما در چارچوبــي که براي 
تیمش تعریف مي کند، تأکیــد مي کند: «گفت وگوها با 
ایران بایــد همچنان محرمانه باقي بمانــد». او درباره 
نگاه اوباما مي نویســد: «اوباما کاملا متقاعد شــده بود 
که بدون پذیرفتن شکل محدودي از برنامه غني سازي 
بومي، به هیچ توافقي با ایران دســت نخواهیم یافت. 
شاید ۱۰ سال پیش که آنها تنها چند سانتریفیوژ در حال 
چرخش داشتند، مي توانستیم به توافقي با ایران دست 
پیــدا کنیم کــه در آن برنامه غني ســازي در حد صفر 
باشد؛ اما دســت یافتن به چنین توافقي در سال ۲۰۱۳ 
غیرممکن بــود؛ چرا که ایراني ها ۱۹  هزار ســانتریفیوژ 
در حال چرخش داشــته و افکار عمومــي ایران نیز از 
غني سازي اورانیوم به عنوان بخشي از برنامه هسته اي 

صلح آمیز دفاع مي کردند».
  روایت عمان

پیش از آغاز رسمي گفت وگوها، اوایل ۲۰۱۳ زماني 
که مقامات ایران و آمریکا گفت وگوهاي غیررســمي را 
در عمان براي زمینه سازي شروع کردند، این برنز بود که 
به رهبري تیم آمریکایي انتخاب شــد. هیلاري کلینتون، 
وزیر خارجه وقت ایالات متحده، دراین باره گفته  است: 
«وقتي تصمیم گرفتیم ایــن کار [گفت وگوهاي اولیه با 
ایران براي شروع رســمي مذاکرات هسته اي] را انجام 
دهیم، شروع کردیم آماده کنیم که بیل [به این مذاکرات] 
بــرود». برنــز ماجــراي اولیــن جلســه گفت وگوهاي 
این چنینــي در عمــان را با حضــور علي اصغر خاجي، 
معاون وقت وزیــر خارجه ایران، رضــا زبیب، مدیرکل 
آمریکاي شــمالي وزارت خارجــه، داوود محمدنیا، از 
وزارت اطلاعات، نمایندگان ســازمان انرژي اتمي ایران، 
یــک مترجم «متبحر» هیئــت ایراني و افــرادي که به 
عقیده برنز براي ثبــت گفت وگوها آنجا بودند، این طور 
توصیف مي کند: «آن قدر وزن تاریخ دو کشور بر سرمان 
ســنگیني مي کرد که فرصتي براي لذت بردن از منطقه 
دریا نداشتیم... سکوت را شکستم و از خاجي خواستم 
چنانچه تمایل دارد، ســخنش را آغاز کند. او اما توپ را 
به من پــاس داد. این رفتار خاجي نشــان داد ایراني ها 
بیشتر به مأموریت شناسایي آمده اند... آن نشست براي 
هر دو ما اهمیت داشــت؛ فرصتي نادر دست داده بود 
تا بتوانیم به طور خصوصي مستقیما با هم حرف بزنیم. 
شک نداشــتیم که این گفت وگو دشوار خواهد بود». او 
در ادامه مي گوید پس از آخرین جلســات این چنینی در 
عمان، به واشــنگتن از «کیلومترها فاصله» در «مفهوم 
اصلي مذاکره» بین دو کشــور خواهد گفت که با توجه 
به سال ها عدم گفت وگو بین دو کشور، از نگاه او طبیعي 

بوده  است.
دیپلمات هاي ایراني در توصیف برنز

بعد از ناکامي این دور از گفت وگوها، هم در سطح 
علنــي و هم غیرعلني، کار به انتخابات ایران در ســال 
۱۳۹۲ مي رسد. برنز مي نویســد پیروزي روحاني باعث 
امیدواري آمریکایي ها به آینده گفت وگوها مي شــود. او 
در ادامــه به توصیف مهره هاي اصلي مذاکره ایران در 
دوران روحاني مي پــردازد: جواد ظریف، «وزیر خارجه 
کاردان»، آشــنا به «دنیاي پر دوزوکلک سیاســت» که 
«مي دانســت چطور از هوش و چهره دلســوزانه اش 
استفاده کند»... مجید تخت روانچي و عباس عراقچي، 
«به شــدت وطن پرســت»، با نگاهي همراه با «شک و 
تردیــد» به آمریکایي ها، در بیان مواضع «سرســخت و 
لجوج» و «در حل مشــکلات دیپلماتیــک خلاق». او 
مي نویسد «عراقچي و روانچي دیپلمات هاي حرفه اي 

بودند، نه ایدئولوگ».
برنز بــا توصیف ادامــه مذاکــرات، گفت وگوهاي 
ظریــف و کري، تلاش هاي بي نتیجه براي شــکل دهي 
به دیدار بین اوبامــا و روحاني و نیز گفت وگوي تلفني 
آنهــا ادامه مي دهــد. گفت وگوهاي محرمانه هشــت 
دور ادامــه مي یابند و کم کم حرکت به ســمت ادغام 
آنها و گفت وگوهــاي ۱+۵ نیز پي گرفته مي شــود. به 
روایت برنــز، اروپایي ها «از پیشــرفت هایي که حاصل 
کرده بودیم شــگفت زده شــدند، اما از اینکه آنها را در 
بي اطلاعي نگه داشته بودیم، دلخور بودند». این روند 
در نهایت به دستیابي به «برنامه اقدام مشترک» منجر 
مي شــود و پس از آن اســت که اخبــار گفت وگوهاي 

محرمانه منتشر مي شود.
پایان این مرحله از گفت وگوها، در سال ۲۰۱۳، پایان 
زماني اســت که برنز توافق کرده  بود بازنشستگي اش 
را تا آن زمــان به تعویق بیندازد؛ یعنــي تا پایان اولین 

سال کاري کري... 
ادامه در صفحه ۱۵

به بهانه ترجمه کتاب ویلیام برنز، مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا

مذاکره با ایران؛ میدان مین بی نقشه 


